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مقدمه
ی توان هر جامعه را به یک کشتی عظیم در اقیانوس هستی تشبیه کرد که به هنگام عزیمت از مبدا به مقصد
ی بایست از تمهیدات وژه ای برخوردار باشد، ا ان که بتواند در مسر ر از خطر، ناشی از طوفان های
سهمگن و زلزله ها و دزدان دریای به کمن نشسه به سلامتی به ساحل امنیت و آرامش و آسایش برسد و در
حالی که مسافران خود را به سلامتی به ساحل مورد نظر ی رساند، مایه ی آرامش خاطر و نشاط روحی آنان نز

بوده باشد.
با ان مقدمه، در عصر حاضر جوانان هر جامعه به وژه جوانان برومند و مسلمان ارانی بسان یک سکان دار
شایسه و نامور، کشتی زندگی را در طول ارخ رافتخار مهن خویش در مسر رشد و تعالی و یشرفت های

بزرگ و چشم گر به یش ی برند.
حال جای ان سوال است آیا لازم است که سکان دار چنن کشتی عظیم با مسرهای ر از خطر ناشی از طوفان

و...، فردی مطلع به علوم یشرفه ی زمان و مهارت های جدید و قدیم و مدر و مدبر باشد یا نه؟
جواب روشن است. باید یک چنن سکان داری از نظر معلومات و کنولوژی، فن آوری ها... در حد بالای، هم برای

اداره ی امور کشتی و هم برای دفاع از سرنشینان آن مجهز بوده باشد.
ان مقاله درصدد است به بررسی وظایف و لوازم مورد نیاز یک سکان دار نمونه و شایسه بردازد؛ بدن معنا که
جوان امروز ارانی چگونه باید در حیطه ی مسؤولیت خود، هم به وظیفه عمل بکند و هم به کسب مقام برتر و

اول نال شود و نز به عنوان الگو برای جوانان دیگر معرفی شود.
در ان راسا، دو محور اساسی و مهم را مورد بررسی قرار ی دهیم:

محور اول - کسب معلومات و مهارت های مورد نیاز،
محور دوم - آسیب شناسی.

در محور اول به چند نکه ی اساسی اشاره ی کنیم.
 

محور اول: کسب معلومات و مهارت ها
نکه ی اول: آموزش و رورش (تربیت)

ابتدا به مساله ی آموزش و رورش یا تربیت ی ردازیم که زربنای رشد و کامل و هر گونه تعالی است. هدف از
آموزش و رورش روح و جان انسان هاست که در سایه ی آموزش استعدادهای بالقوه به فعلیت ی رسند و گرنه

هم چون معادن کشف نشده در دل زمن نهفه ی مانند.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «مردم معادنی هسند مانند معدن های طلا و نقره » (1) پس باید ان

معادن کشف بشوند و دیگران از وجود آن ها بهره مند گردند.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «همه ی شما کار کنید و کوشش نماید ولی متوجه باشید که هر کس



برای کاری که آفریده شده، لاق تر است و آن را به سهولت و آسانی انجام ی دهد.» (2)
تعلیم صحح و اساندارد موه ی بالندگی و برازندگی در بردارد و در هر جامعه و عصری خریدار دارد. امر مؤمنان
علی (علیه السلام) ی فرمایند: «ای گروه جوانان! شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و تربیت
محافظت نماید و سرمایه ی گرانبهای دن خویشتن را با نروی علم و دانش از دستبرد ناپاکان و خطرات گوناگون
بر کنار نگاه دارید.» (3) امام صادق (علیه السلام) ی فرمایند: «دوست ندارم جوانی را از شما مسلمانان ببینم
مگر آن که روز او به یکی از دو حالت آغاز شود، یا تحصل کرده و عالم باشد، یا متعلم و دانشجو، اگر هچ یک از

ان دو حالت در وی نباشد و با نادانی به سر برد، در ادای وظیفه کواهی کرده است. » (4)
نکه ی دوم: راه های کسب معلومات و تربیت

با توجه به ان که روش استخراج مواد معدنی در هر معدنی متفاوت ی باشد، اما هدف از استخراج به کمال
رساندن مواد مورد نظر و استفاده ی بهینه از آن است، در مورد کسب توانمندی ها نز هدف استفاده ی درست و
به جا از نعمت های الی است. در ان راسا بهترن و کم هزینه ترن راه و اسباب و ابزار برای رسیدن به ان
هدف استفاده ی معقول از تجربه ی دیگران، به وژه گذشگان از ارخ است. انسان که با ان عمر محدود نی
تواند به تمام تجارب زندگی دست یابد. پس چه بهتر که از سرمایه های تجری دیگران بهره مند گردد. علی (علیه
السلام) ی فرمایند: «تجربیات در زندگی بشر پایان ندارد و انسان عاقل همواره از راه تجربه بر ذخار معنوی

خویشتن ی افزاید.» (5)
و نز ی فرمایند: «رای الرجل علی قدر تجربه؛ «ارزش رای هر انسان به مقدار تجربه او است که در مدرسه ی
زندگی فرا گرفه است » ، نز فرمودند: «من احکم من التجارب تسلم من العواطب » ، «آن کس که اعمال خود را

بر پایه ی (محکم) تجارب استوار ی کند از سقوط و تباهی به سلامت خواهد بود.» (6)
بنابران استفاده از تجارب دیگران و خویشتن به وژه از تجارب گذشگان یک ضرورت است. همان طور که با
هزاران زحمت و رنج و مشکلات از دل خاک آار باسانی را برون ی کشند ا معرف ریشه ها و اصالت یک ملت
باشد، استفاده از تجربه ی سلف نز همن گونه ی باشد. گر چه امروز عده ای بر ان عقیده اند که نسل جدید
باید همواره با نوگرای و یشرفت های علی و صنعتی و... جدید به یش برود اما غافل از آنند که گذشگان

چراغ راه آیندگان هسند. امرمؤمنان ی فرمایند:
«من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم » ؛ هر کسی از وقاع گذشگان عبرت بگرد بینا ی شود، کسی

که بصرت یدا کرد ی فهمد و آن کس که فهمید عالم ی شود. (7)
مطالعه در احوال ارخ نز ی تواند انسان را در برنامه رزی یاری کند. مولای مقیان خطاب به فرزند عززش
چنن ی فرماید: «اگر چه عمر من هم زمان با عمر گذشگان نبوده است ولی در کارهای آنان نظر افکنده ام و در
اریخشان با دقت فکر کرده و در آارشان سر نموده ام ا جای که از کثرت اطلاع مانند یکی از آنان به حساب
آمدم... بر اثر تعمق در ارخ آنان، روشنی و ترگی کارشان را شناختم و سود و زیان اعمالشان را تشخیص دادم،
سپس مجموعه ی اطلاعات اریخی خود را غربال کردم، آن چه که مفید بود در اختیار تو گذاردم و نها مطالب زیبا
و دلپذر وقاع را برای تو برگزیدم و ذهنت را از قضایای مجهول و ی فایده که اثر علی و عملی ندارد بر کنار نگاه

داشتم.» (8)
پس سزاوار است هر جوان مسلمان در ان باره تفکر کند که چه شد روزی مشرق زمن مهد تمدن بود، اما امروز
از کشورهای عقب مانده به شمار ی آید. اگر تحصل کردگان غری و اروپای در بزرگ ترن و مدرن ترن آموزشگاه



ها و دانشگاه ها و... تحصل ی کردند برای تجربه ی عملی و آزمایش اندوخه های خود به شرق روی ی آوردند.
کشورهای اسلای زمانی صادرکننده ی فرهنگ و علوم مخلف بودند، در حالی که اروپا بوی از تمدن به دماغش
نخورده بود. کاب های علی ابوسیناها، ابن حیان ها و سار اکبار جهان اسلام و اران، امروز نز مورد استفاده ی

غرب واروپاست. پس چه شد امروز شرق محاج و وابسه ی غرب است، ان ذلت از کجا ناشی شده؟
«گرساولبون » وزر اسق فرانسه ی گوید: «ا کنون هچ مردی مانند مردم جزرة العرب دیده نشده که در
مدت کواه و اندک، بتواند به ان حد از تمدن نال شود.» (9) او معقد است که ان تمدن و ترقی بر اثر آموزه
های دینی است که یامبرشان آورده است. اما از زمانی که کشورگشای مسلمن شروع شد و با زرق و برق
کشورهای دیگر آشنا شدند، راه تجمل گرای را یش گرفند و ان یکی از عوامل سقوط مردم شد. اگر امروز جوان
ارانی به وجود شعرا و دانشمندان بزرگ چون سعدی و خواجه نصر و سار بزرگان کشور به خود ی بالد، به
خاطر زحمات ی شائبه ی آنان است، پس سزاوار است که فرزندان خلف ان بزرگان نز چون پدران خود باشند.
اگر شهرت ارانی در میان اعراب جایگاه وژه دارد ان افتخار به دست سلمان ها و میثم ها به ارمغان آورده شده
است. بنابران وند معنوی میان ارانی ها و اسلام توسط جوانان فرهیخه ی آن عصر مایه ی افتخار بوده و

سزاوار الگو قرار گرفتن است.
در نمونه ای دیگر از احوال ارخ، آلمان را از نظر بگذرانیم. چه شد آلمان با آن عظمت که داشت به بیچارگی
کشیده شد. «هیلر» در خاطرات خود ی گوید: «اگر آلمان بدون دفاع ماند به خاطر اسلحه نبود. او فاقد اراده ی
لازم برای دفاع بود. اگر من به دست راستی ها ی گفتم غفلت شما باعث شد که هودیان توانسند در سال
1918 قدرت را به دست گرند، برای حل ان مشکل نباید رسید: چگونه اسلحه بسازیم؟ بلکه باید گفت: با چه
تدبری ی توان ملت را از لحاظ اراده ا جای بالا آورد که بتواند اسلحه به دست بگرد. وقتی چنن احساسی در

قلی به وجود آمد، اراده اش خواهد توانست هزاران راه برای به دست آوردن اسلحه خلق کند. » (10)
با توجه به سرگذشت افول آلمان اگر امروز جوانان برومند مسلمان از اصالت مذهی و ملی خود به دور باشند و
خود را با مصنوعات اجانب سرگرم کنند، روزی متوجه خواهند شد که بهار جوانی به خزان گرایده، ولی هنوز توشه
ای نیاندوخه اند. در جای دیگر هیلر ی گوید: «من دیدم هود پایه های آلمان را سست ی کند، از طرق
کاباره ها و موسیقی و شراب و... .» آیا شایسه ی انسان عاقل هست که با دیدن جنایات اجانب و دشمنان قسم
خورده در گذشه و حال، باز هم با آنان همخوانی و همکاری کند. دروز آلمان، امروز فلسطن و افغانسان و...
چگونه انسان آزاده چشم بصرت را به روی ان همه جنایت ی بندد و باز هم به تروج مقاصد دشمن خود ی

ردازد.
احمد بابا میسکو یکی از رهبران جنبش جوانان سیاه وست، در یک نامه ی سرگشاده خطاب به سران کشورهای
جهان سوم ی نویسد: «چرا ملت عرب ما ان چنن لگد کوب و پایمال شده، متفرق و تحقر شده است، در
صورتی که عناصر قدرت را، عبارت از ثروت، کثرت جمعیت، موضع سوق الجیشی، ارخ ر افتخار در اختیار دارد.
من نی دانم مشاهده ی چنن وضعی اسف بار است، گوی رهبران ما سوگند خورده اند درباره ی هچ چز با
هم موافق و یک دل نباشند» و سپس به سرزنش های آن ها رداخه و ی نویسد: «مصیبت ان است که اکنون
بر همه ی ان تمدن ها، یک تمدن چره شده و خفه شان ی کند و... غرب ما را مل خود نی کند و هنگای
که یکی از ما وجدان خود را از دست ی دهد، وجدان و روح اروپای مسیحی یا مارکسیستی یا نوع دوستی

(اومانیسم) جایگزن آن نی شود، بلکه آن چه باقی ی ماند هچ است و وچ.» (11)



قرآن کریم ی فرماید: «الذن یتخذون الکافرن اولیآء من دون المؤمنن ایبتغون عندهم العزة فان العزة لله
جمیعا» ؛ آن گروه که کافران را دوست گرفند و مؤمنان را ترک گفند، آیا نزد کافران عزت ی طلبند؟ (خطا ی

روند) که عزت همه نزد خداست. (12)
آن های که عمری به دنبال فرهنگ غرب رفند آخر سر به کجا رسیدند؟ چه مشکلی از جامعه ی خود را حل

کردند؟ عمری به ملت خود ستم کردند. آیا به جز اسارت و وابسگی چزی به ارمغان آوردند؟
همه ی ان ها برای جوان امروز که دروز را ندیده بود مایه ی عبرت و تجربه است. امام راحل ی فرماید:
«مسلمانان باید خودشان را یدا کنند یعنی بفهمند خودشان یک فرهنگی دارند یک شخصیتی دارند. شخصیت
اسلای خود را دریابند.» (13) علاوه بر ان ها سرگذشت مهن عززمان ر از فراز و نشیب و درس و عبرت و

اسقامت و افتخار برای هر ارانی دل سوز است.
مقام علی در سایه ی لاش

با مطالعه ی سرگذشت دانشمندان، به ان نتیجه ی رسیم که هچ لذتی و افتخاری بدون زحمت به دست
نخواهد آمد. آن چه که ادیسون یا گراهام بل در راه اختراع خود صرف کردند چزی نبود جز عشق و خلاقیت و
لاش ی وقفه. پس بنابر ان اگر جوانی دوست ی دارد که افتخار آفرن باشد ان آرزو در کنار زمن های فوتبال
یا لوزون، آاری و میکرو، ... برآورده نخواهد شد. مولا علی (علیه السلام) ی فرماید: «بقدر الکر کتسب
المعالی و من طلب العلی سهر اللیالی » ؛ به اندازه ی لاش مقام های بالا به دست ی آید، پس هر کس طالب

مقام بالاست شب زنده داری کند.
به یکی از دانشمندان برجسه گفند. شما نابغه هستید؟ ایشان جواب دادند: نه بنده نابغه نیستم، ولی ی دانم

که لاش کردم، زحمت کشیدم ا به ان جا رسیدم.
در کنار همه ی معلومات و تجارب و عبرت ها نباید از اسباب و ابزار و کنولوژی یش رفه غافل بود. اگر بناست
قدرت و عزت و سربلندی برای ملتی باشد همانا آن ملت، ملت مسلمان اران است و اگر بناست کسانی در جهان
رهبر و الگو باشند، همانا جوانان مسلمان ارانی هسند. پس باید به علم و عمل مجهز و مسلح باشند به طوری
که دیگران جرات تحقر و اهانت یا چپاول آنان رانداشه باشند. نه نها جرات آن را نداشه باشند، بلکه روی آن ها
حساب باز کنند. ان دستور قرآن کریم است که ی فرماید: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة » (14) ان دستور
قرآن جز با لاش علی و معنوی و صنعتی امکان پذر نیست و هدف قرآن کریم ان است که آمادگی در حد

بالای باشد، به طوری که دشمنان هچ وقت جرات جسارت و اهانت نداشه و همواره از مسلمان ها بترسند.
نکه ای دیگر در جهت کسب و ارزیای توانمندی ها

یکی دیگر از راه های کسب علم و آگاهی، ارزیای توانمندی هاست که در جهت برنامه رزی و به کارگری صحح
از نعمت های الی نقش اساسی دارد. مولای مقیان ی فرمایند: «فضیلت درک و فهم مطالب علی به مراتب

نافع تر از فضیلت کرار و خواندن و فراگرفتن آن است.» (15)
ارزیای در واقع به محک کشیدن توان و استعدادهاست و سبک و سنگن کردن اندوخه ها و عمل کردهاست
که چه طور به دست آوردم و باید در کجا مصرف کنم و الان در چه موقعیتی قرار دارم. آیا همن موقعیت ها باز

هم به سراغ من خواهند آمد یا نه؟
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ی فرمایند: «من فتح له باب خر فلینتهره فانه لا یدری متی یغلق عنه » ؛ «آن
کس که به رویش در خری گشوده شد غنیمت بشمارد و از فرصت استفاده کند، زرا نی داند چه وقت آن در به



رویش بسه ی شود» (16) و نز ی فرمودند: «ان لله ملکا ینزل فی کل لیلة فینادی یا ابناء العشرن جدوا و
اجتهدوا» ؛ «به درستی فرشه ی الی هر شب به جوانان بیست ساله ندا ی دهد: کوشش و جدیت کنید و برای

نل به کمال و سعادت خود مجاهده نماید.» (17)
نقش کلیدی انتخاب احسن

بعد از کسب علم و مهارت و کشف استعدادها انتخاب مسر نقش کلیدی در زندگی جوانان دارد؛ بدن معنا که
ان سرمایه ی عظیم را در کدام سمت و سو خرج کند. برای خشنودی دیگران، برای نجات هموطنان، برای خوش

خدمتی اجانب، یا برای رضای خدا و قطع وابسگی ها و....
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: آیه ی شریفه «اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر...» (18) ؛ آیا شما را عمری
مهلت ندادیم و رسولان بر شما نفرسادیم ا هر که قابل تذکر و پند شنیدن است (ان روز را متذکر شود.) ان آیه
در ملامت و سرزنش جوانان غافلی است که به سن هیجده سالگی رسیده اند و از فرصت جوانی خود استفاده

نی کنند. (19)
اگر انتخاب مسر حرکت با تدبر و آگاهی و احساس مسؤولیت همراه شود، انگزه ی کافی و قوی برای ادامه ی
راه به وجود ی آید و به هنگام رویاروی با مشکلات، خسگی و ناامیدی به سراغ انسان نی آید و چه بسا
شکست های احتمالی نز به روزی تبدل گردد. شغل و مسؤولیت جزی از زندگی و وجود انسان محسوب ی
شود، به طوری که حاضر است با تمام توان و امکانات به خاطر آن سرمایه گذاری کند و حتی از خواب و خوراک
خود کم کرده به پای مسر انتخاب شده اش برزد. در ان صورت، دیگر جوان فرهیخه و بصر حاضر نی شود
که عمر گرانبهایش را به پای چزهای کم ارزش و ی ارزش فدا کند و بهار عمر را در راه (مانکنی) شدن وسال
زینتی و آرایشی دشمنان وجود خود به سر ببرد، که چزی جز دل مشغولی کاذب و احیانا دل مردگی عاید جوان

نی کند.
حسن دیگر انتخاب مسر صحح ان است که انسان در عمر کواه خود، راه موفقیت را راه میان بر انتخاب ی
کند. درست است که نوع طلی از خواسه های جوانی است، اما به قول معروف از ان شاخه به آن شاخه
ریدن در انتخاب مسر، چه بسا به گمراهی و ی راهه کشیده ی شود. از ان رو تخصصی کار کردن در یک
مسر روشن و صحح بهتر از نوع در مشاغل و مسؤولیت هاست. ا ان که خدای نا کرده جوان، زمانی متوجه

اشتباه خود ی شود که بهار عمر گذشه و خزان به سراغش آمده و راه جبران هم ممکن نیست.
مولای مقیان ی فرمایند: «العلم اکثر من ان یحاط به فخذوا من کل علم احسنه » ؛ علم و دانش بیش از
مقداری است که قابل احاطه باشد و یک فرد نی تواند بر همه ی آن ها واقف گردد، پس از هر علی بهتر و
شایسه ترش را فرا گرید.» (20) و نز فرمودند: «بهترن مطالی که شایسه است جوانان یاد گرند چزهای
است که در بزرگسالی مورد نیازشان باشد و بتوانند در زندگی اجتماعی از آموخه های دوران جوانی خود استفاده

نماید» .
ادامه دارد...
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